
لن

 حرف نفی و نصب و استقبالوجه استعمالی

در بسیطه و مرکبّه بودن لن سه قول استنکته از مغنی اللبیب

بسیطهابن هشام

انقلاب نون به الف شنیده شده نه بالعکس مانند: لنسفعا، و لیکونارد این قول توسط ابن هشام اصل لن و اصل لم ، لاي نافیه بوده است که الف منقلب به نون و میم شده است فرّاء

تقدیم ما بعد لن بر لن جائز است به خلاف أن مانند: زیدا لن أضربِرد قول این دو توسط ابن هشاممرکبّه از لا+أن خلیل و کسائی

 ضغائنُ فی صدور أقوام لن یبدوها کقول الرسول (صلی االله علیه و آله و سلم) حین سأله علی (علیه السلام): «ما یبکیک؟مثال
حتی یفقدونی أو یفارقونی

 حضرت در جواب امیرالمومنین که پرسیدند چه چیز موجب گریه شما شده است فرمودند: کینه هایی که در سینه هاي اقوامی است که آن کینهترجمه
ها را آشکار نخواهند ساخت تا زمانی که یا مرا از دست دهند و من از دنیا روم یا از من جدا شوند و دست از ایمانشان به من بردارند

دو نکته در معناي لن

اختلافدلالت لن بر تأکید نفی
 و لا تفید توکید النفی دلالت بر تأکید نداردابن هشام

خلافاً للزمخشري فی کشّافهزمخشري

اختلافدلالت بر تأبید نفی
و لا[تفید] تأبیدهدلالت بر تأبید نفی نداردابن هشام

 کتاب انموذج زمخشري خلاصه کتاب المفصل زمخشري استخلافاً له[زمخشري] فی اُنموذجهزمخشري

 اشکالات ابن
 هشام بر دو

دلالت مذکور

و کلاهما دعوي بلا دلیل

و قیلدو اشکال دیگر
 و لو

 [کانت[لن
للتأبید

(مریم تأببید از امور نسبی استاشکال غنیۀ الاریبلم یقید منفیها ب «الیوم» فی: فَلَنْ اُکلّم الیْوم إنسیاً

 ولکان ذکر
 الأبد فی

قوله

(البقرة / 95 ولَنْ یتَمنّوه أبداً

 و قول
الکمیت

 لا اُبالی و لن اُبالی فیهم أبداً رغْم ساخطین رغامِ

ترجمه
 ابائی ندارم و نخواهم داشت هرگز
 درراه اهل بیت از خاك مال کردن

دشمنان بینی ، خاك مال کردن بینی مرا

 اصل عدم تکرار است مگر اینکه براي تأکید باشد و چه اشکالاشکالو الأصل عدمه
دارد اینجا نیز بگوییم تکرار به خاطر تأکید باشد

 مراد زمخشري از دلالت لن بر تأبید در صورتی است که کلام مطلق باشد و ازاشکال شمنی و امیر به ابن هشام
قرائن خالی باشد اما با وجود قرینه به قرینه عمل خواهد شد

 سه مسأله خلاف
اصل درباره لن

 و تأتی للدعاء

کما أتت «لا» کذلک[أي للدعاء

وفاقاً لجماعۀ منهم ابن عصفور[والفرّاء و السیوطیقائلین

و الحجۀ فی قول الأعشیشاهدمثال
ّکم ثملنْ تزالُوا کذل 
 لا زلت لکم خالداً

خُلُود الجبالِ

...در معطوف دعائیشاهد مثال زیرا جمله لا زلت 
 این شعر در صورتی می تواند شاهد قرار گیرد که عطف انشاء را بر خبر جائز ندانیم و الّا جملهنکته از غنیه الاریباست پس باید معطوف علیه نیز دعائی باشد

لن تزالوا را خلاف معطوفش خبري می گیریم و از شاهد خارج می شود

همیشه آنگونه پیروز باشید پس من هم همیشه براي شما مانند جاودانگی کوه بمانمترجمه

 [و تَلقَِّی[أي ملاقاة
 القسم[أي جواب

القسم] بها[لن] و بِـ«لَم» 
 نادر جداً

مثال

 کقول أبی طالب (علیه السلام) فیمثال براي لن
قسم به خدا دستشان به تو نخواهد رسید تا زمانی که سر به خاك بگذاریم در حالی که در زمین مدفونمترجمهو االله لنْ یصلُوا إلیک بجمعهم حتی اوُسد فی التُّراب دفیناالنبی (صلی االله علیه و آله و سلم

مثال براي لم
و قیل لبعضهم: ألک بنُون؟َ فقال: نعم، و خالقهم لم تقُم عن مثلهم منجبِۀ

خطیب: منجبۀ به معناي زاینده نجیب است در مقابل محمقۀ

به خالقشان قسم که زن زایشگري مثل آنان را نزاییده

هذا أن یکون علی حذف الجواباحتمال دیگر در این شاهد مثال  ثم استأنف جملۀ النفیأي: إنّ لی لبنینَو یحتملُ 

(کقول أعرابی یمدح الإمام الحسین (علیه السلام و زعم بعضهم أنها قد تجزم
ك من دونِ بابک الحلقهبعد اعطاء الف درهم و هو کلّ ماله] ناامید نمی شود الان از امید بستن به تو کسی که حلقه درت را حرکت داده از نزد درتترجمهلن یخبِ الآن من رجائک من حرَّ

جمع بندي
از حروف ناصبه نافیه فعل مضارع است و حق این است که آن را مفید تأکید و تأبید بدانیم اگرچه ابن هشام نپذیرفته است زیرا ادله ابن هشام در رد ان مخدوش است

اصل در لن این است که در جمله دعائیه و جواب قسم نیاید و جزم ندهد ولی گاهی قلیلا خلاف اصل اتفاق افتاده است


